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1243قسمت پیغام عشق  انم فرزانه خ   

 گنج حضور، بخش سوم  959خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 21۰4 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 زهر از آن دستِ کریمش بنوش 

 تا که شوی مِهتَرِ حلواییان

 تربزرگ مِهترَ:*

اما تو این زهر را از دست  ند،  کها و درد هشیارانه را همچون زهر تلقی می مرادی گرچه که ذهنِ تو فضاگشایی در برابر بی 

سخاوتمندِ خداوند کریم بنوش و با فضاگشایی و صبر زیر بار سختیِ آن برو تا مرکزت عدم شود و سَرورَ و پیشوای  

 پراکنند.پی، حلوای شادی و آرامش را در جهان می درپی   شایی گتمام حلواییان یعنی کسانی شوی که با فضا

 21۰4 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 پوست   وچعشق چو مغز است جهان هم

 عشق چو حلوا و جهان چون تیان

 بزرگ  ۀدیگِ سرگشاد  تیان:*

با خدا و خارج شدن از من  و مانند مغز است،    ذهنی است همان مقصود اصلی ما در این جهانعشق که یکی شدن 

بیانی دیگر عشق    پوستِ آن است. به ند  ماندهد هیچ اهمیتی نداشته و  که جهان و هرچیزی که ذهن نشان می درحالی 

 شود. اند، پخته می هایی که با خداوند یکی شده انسان شبیه حلوایی است که در دیگِ بزرگِ جهان توسط 

حلوا بسازیم و دیگران را هم حلواساز کنیم. اگر از ما شیرینی و شادی در  طور فردی و چه جمعی  ها باید چه به ]ما انسان 

 سازیم.[ کنیم داریم حلوا میها ایجاد نمی شود و واکنشی در آن ه می میدو ددیگران مرتعش 
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 21۰4 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 حلقِ من از لذّتِ حلوا بسوخت 

 حلوا بیان   ۀ تا نکنم حِلی

 صاتِ ظاهر، وصف زینت، مشخ حِلیه:*

نم از توصیف خدا و زنده شدن  ا زباوخت تسبب س من به عشق زنده شدم و گلویم از شیرینی این حلوا و لذت شادیِ بی 

 وگو با دیگران دست بردارم. شود و از گفت به او ناتوان گردد، ذهنم ساکت 

صف شیرینی عشق با زبان ذهن غیرممکن  است، زیرا وورود ذهن به درکِ ذات عشق را نداده   ۀ ]قانون غیرت زندگی اجاز

شویم.  حلواسازی بهتر می   ۀ تر کنیم، در حرفساکت هن را  هرچه ذاست و برای درکِ عشق فقط باید به آن زنده شد. پس  

 شود.[ برعکس اگر بخواهیم حلوا را توصیف کنیم، حلواسازی متوقف می 

 393مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 خفته از احوالِ دنیا روز و شب

 بتقلیبِ ر ۀچون قلم در پنج 

 تقلیب: برگردانیدن، واژگونه کردن *

کند سازی ذهن و هرچیزی که دنیای مادی تلقین می به سبب است، یعنی هر لحظه نسبت نیا خُفته ل داز اَحواعارف حقیقی  

قلمی در دستانِ  شده  نهایت و ابدیت زندگی زندهچشم فروبسته و با فضاگشایی و مرکز عدم به بی  است. او همانندِ 

 نویسد. نیک می  یرونش را درون و بطریقِ او فکر و عمل کرده و زندگیِ وند است که خدا از  خدا 



 

 

 

1243قسمت پیغام عشق  انم فرزانه خ   

با مرکز عدم و فضای گشوده  باید  این ما هستیم که  این ]به بیان مولانا  نه  اتفاقات را خلق کنیم،  احوال دنیا  شده  که 

اگر کند.  تعیین  را  می   احوالمان  مرکزمان  به  مقاومت  با  باشند  مهم  برایمان  آناتفاقات  براساس  و  اتفاقات  آیند  ها 

 شوند.[ خته می ن شکل سام به همامان هزندگی 

 925مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جانهایِ خَلق پیش از دست و پا 

 پریدند از وفا اندر صفا می

سازی ذهنی  پا شوند و با سبب   ین جهان شده و در ذهن، دارای دست و که وارد اها قبل از این های انسان جان  ارواح و 

که عقل ذهنی پیدا کنند،[ چون در  ها ]تا قبل از اینشان خوب بود. آن ند و حال الست بودفکر و عمل کنند، از جنس خدا و  

کردند و با خدا یکی  پرواز می صفا یا هشیاریِ نابِ ایزدی    ۀوفا به مرتب  ۀی به خداوند وفا داشتند، از مرتبفضای یکتای

 بودند. 

 92۶مثنوی، دفتر اول، بیت وی، مول

 چون به امرِ اهِبِْطُوا بندی شدند 

 دی شدند حبسِ خشم و حرص و خرسن

 اهِبِْطُوا: فرود آیید، هبُوط کنید. *

 بندی: اسیر، به بند درآمده. *

در زندانِ ذهن محبوس شده و    »اهِبطُوا« به امَر    ها با چیزها همانیدگی پیدا کرده و از جنس جسم شدند، وقتی انسان 

 دیدند. ها گرانیدگی از داشتن هم دربند و اسیرِ صفاتی از قبیل خشم، حرص و خرسندی
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به   »خشم«] بابت  که  است  متداولی  و  مخرب  همانیدگی هیجان  دادن  دست  از  یا  نیاوردن  می دست  ایجاد  و  ها  شود 

دهند  زندگی می   پندارد به او ذهنی می دست آوردنِ چیزهایی است که من اقِ به اشتی  »حرص«کند.  چیزمان را خراب می همه

ها نیز خوشی کاذبی است که از همانیدگی   »خرسندی«ها برسد.  آن  م بکشد تا بهبکند، حتی آدو حاضر است هر کاری  

صورت با پیروی از  این شود. به بیان مولانا باید همیشه مراقب باشیم که زندانیِ این سه صفت نشویم. درحاصل می 

    داشت.[ وجود نخواهد  ذهنی در ماایم و بیم و اندوه من طور کامل تعظیم کرده هدایت خدا او را به 

 3٨(، آیۀ 2قرآن کریم، سورۀ بقره )

 فٌ علَیَهِْمْ ولََا هُمْ یَحْزَنُونَ.« فَإمِاَّ یَأْتیِنََّکُمْ منِِّی هُدىً فمََنْ تبَعَِ هُدَایَ فلََا خوَْ »قُلنَْا اهبِْطوُا منِْهَا جمَِیعًا 

ى  ت مرا پیروى کنند، نه بیم ، آنها که هدایسوی شما رسیده»گفتیم: همه از بهشت فرود آیید، پس اگر هدایتی از من ب

 دارند و نه اندوهی.« 

 219٨ ۀدیوان شمس، غزل شمارمولوی،  

 جمله خشم از کبر خیزد، از تکبّر پاک شو 

 تکبّر خاک شو بی   گر نخواهی کبر را رو

و ناموس    دانم«»می ،  از کبر، خودخواهیگوید:[ حس مخرب خشم از علائم پندار کمال است و  ]مولانا خطاب به انسان می 

خواهی هر  است. پس ای انسان، از این تکبر، خودخواهی و بالا نشستن پایین بیا و اگر کبر را نمی و پندار کمال برخاسته 

ات  ذهنیمن   ۀبرقرار شود و انداز   »اَنصتوا«شایی مقاومت و قضاوتت را به صفر برسان تا ذهنت بایستد و  لحظه با فضاگ

 چیز گردد. نا

 193۷مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 زبان و چشمِ تو را من  گفته او

 من حواس و من رضا و خشمِ تو 
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شوم. تو فقط با من  چیز تو می رضا و خشم تو و همه   است: »من زبان و چشم تو، حواسِ تو، خداوند به انسان فرموده 

دم را در مرکزت بگذار  سازی را رها کن، عای همانیده و سبب با من باش. ذهنت را خاموش کن، پنج حس و فکره  ببین و 

و  ذهنی نیست، بلکه قدرت صبر، پرهیز  م.« ]این خشم از نوعِ خشم منو فضا را باز کن تا من در تو به خودم زنده شو

 شود.[ هاست که اگر ذهن را ساکت کنیم از طرف زندگی به ما هدیه می رویی در مقابل همانیدگی تُرُش 

 ۷5٨مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 مِ او رّیخی نباشد خش مخشمِ

 خُو رَو، غالب و مغلوبمنُْقَلِب

 رَو: کسی که در راه رفتن یکسان قدم برندارد.منُْقَلِب *

رو است یعنی حالتی دارد که شبیه ذهن نیست و برمبنای شده سه خصوصیت دارد: منقلب از فضای گشوده   خشمِ برخاسته 

ها غلبه  نهایت همیشه قدرت دارد بر همانیدگی ب است زیرا فضای بی شود. غالیجاد نمی به حاجات دنیایی انرسیدن  

آید،  نشیند و بالا نمی ر خشم دیگران عقب می خوست به این معنا که چنین انسانی با فضاگشایی، در براب. مغلوبکند

مسلط و  ناظر بر ذهن خود    صورت حضورکه به ی دهد و درحالهرگز براساس هیجانات مخرب ذهنی واکنش نشان نمی 

 باشد. غالب است، در پیشگاه خداوند مغلوب و تسلیم می 

نی جنس هیجانی ندارد، از تأثیر فکر روی  ذهنی نیست، یعشده به او از نوع خشمِ مریخیِ من ]خشم خدا و انسان زنده 

کننده است  غالب، مخرب و لِه ظاهر  که خشمش به   درذهن نیستشود و متغیر نیست. مانند انسان ماندهجسم ایجاد نمی 

 است. ذهنی شده های مناما در باطن مغلوبِ خواسته

 129 ۀحافظ، غزلیّات، غزل شمار 

 اگر نه باده غمِ دل ز یادِ ما ببَرد

 برَدنهیبِ حادثه بنیادِ ما ز جا ب
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 نهیب: گزند و آسیب *

نیاید و[ غمی را که از    اکاری مریم، ]دراثر کمگیکز از طرف زندگی می ای که دراثر فضاگشایی و عدم کردن مراگر باده 

هم که بنیاد ما را به قدر مهیب و ترسناک است  افتادن به ذهن آن   ۀ صورت حادثذهن به دل ما آمده با خود نبَرَد، دراین 

ی و  ، مهربان دهیم و بخشندگیمان را نشان نمی ۀ های خداگونخواهد ریخت و ما را تکان خواهد داد. تا حدی که خاصیت

 کنیم میرا هستیم. که اصلمان فناناپذیر است فکر می کنیم و با آن صاً فضاگشایی را فراموش می مخصو

 129 ۀحافظ، غزلیّات، غزل شمار 

 اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگر 

 بلا ببَرد؟   ۀشتی از این ورط چگونه ک 

 ورطه: گرداب، غرقاب*

ذهنی  و لنگری را که منذهنی را مست نکنیم و از کار نیندازیم  عقل مان،دنِ خرد زندگی به مرکزاگر با فضاگشایی و آور

 ود ما خواهد شد و آن را متوقف خواهد کرد. بر سرِ راهمان انداخته نکشِیم، او با آن لنگر مانع حرکت معنوی کشتی وج

و این کار تمامی ندارد.  سازیم و دنبال حل آن هستیم  ایم، زیرا مدام برای خود مسئله می ]ما در زندگیِ عادی فلج شده

ایم.  سازی در ذهن بر سر خود آورده مان شده خودمان با سببمام مسائلی را که مانع زندگی فردی و جمعی که تالی درح

 .[دست آوریم و با آن لنگر کشتی را بکشیم و حرکت کنیمس باید با فضاگشایی عقل جدیدی را که عقل زندگی است به پ

 129 ۀحافظ، غزلیّات، غزل شمار 

 انه باخت فلک فغان که با همه کس غایب

 که کس نبود که دستی از این دغا ببَرد 
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 باخت: بازی کرد *

 دغا: دغل، ناراست *

با همهمانیدگی   فغان که آسمانِ  نیستند. درنتیجه در  کند زیرا آن ها غایبانه بازی می انسان   ۀ ها  ها غایبند و در حضور 

او در وجود انسان است، حتی یک دست    ۀنمایند  ذهنیباز که من سمانِ دَغا و حقهشان کسی نیست که بتواند از این آ بین

 بازی را ببَرد. 

افزاییم. درواقع با آسمانِ همانیده غایبانه  کنیم و بر دردها می سازی می ی و مانع سازجای حل مشکلات، مسئله ]ما اغلب به 

مولانا که برندگان این بازی   که باید مانند حافظ و کند. درحالی دهیم ما را با عقل شیطانی جادو ی کنیم و اجازه م بازی می 

ن کردن و آه کشیدن از عقل زندگی استفاده کنیم  جای فغاها به ضا را باز کنیم و حضور ناظر باشیم و در چالش هستند، ف

 ترتیب فلک که عقل ذهنی دارد نخواهد توانست از ما ببرد.[ که مسائلمان حل شود. بدین

 ۷1 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 دین بُدی در روز و شب ما را الاگر نه عشقِ شمس 

 ها کجا بودی ز دام و از سبب ما را؟!فراغت 

لحظه همراه ما نبود، ما از دامِ  بهشده و اتحاد بین ما و خداوند است لحظه لدین که همان فضای گشوده اشمس اگر عشق  

 ی هیچ راحتی و آسایشی نداشتیم.ذهنسازی منها و سبب همانیدگی 

یی،  فضاگشاهای ذهنی رها شویم و با  سازیِ ذهن و بت]این بیت را هرروز باید برای خودمان بخوانیم تا از دامِ سبب 

 عشق خدا را در مرکزمان جا دهیم.[ 
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 ۷1 ۀی، دیوان شمس، غزل شمارمولو

 بُتِ شهوت برآوردی، دمَار از ما ز تابِ خود 

 اگر از تابشِ عشقش، نبودی تاب و تب، ما را 

  نداختن گشایی وجود نداشت که به ما خرد و قدرتِ اها و امکان فضا اگر تابش عشق خداوند، قدرت شناسایی همانیدگی 

ذهنی که پر از حرص، شهوت و میل  ها را بدهد و سبب طلوعِ خورشیدِ حضور از مرکزمان شود، آنگاه بتِ منهمانیدگی 

کردن چیزهای   زیاد  دامِ سبب اینبه  به  را  ما  است،  می جهانی  ذهن  از  سازیِ  دمَار  منفی  انرژی  تاباندن  با  و  انداخت 

 آورد.روزگارمان درمی 

کنیم، از تابشِ یکتایی و یکی شدن با زندگی، دارای  صورتِ خورشید از مرکزمان طلوع می بهرده و  ]وقتی فضا را باز ک

 کنیم هم گرمای زندگی را.[ می  شویم، یعنی هم روشنایی را پیداتاب و تَب می 

 11۰3مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خلق را طاق و طُرمُ، عاریتّی است 

 امر را طاق و طرُُم ماهیتّی است 

 دارد. و صدای ظاهری و جلوه و عظمتِ ناپایداری است که عامِ خلق را مفتون می  و طُرمُ: مراد از آن سرطاق *

دارند جلال  مردمی که من   این ذهنی  از چیزهای  را  و ارزش  و همانیدگی و شکوه  دائمی  ها قرض می جهانی  گیرند که 

شده نافرمان  خدا یا همان فضای گشوده  »امر«مقابل  و در    اندگشایی مرکز را عدم کردهنیست. اما کسانی که با فضا

 اند. نیستند، آن جلال و شکوه در ذات خدایی و اصل ایشان است زیرا آن را از خداوند گرفته 

گیرید که مرتب  دهد قرض می ]بنابراین شما باید از خودتان سؤال کنید آیا ارزش را از دنیا و چیزهایی که ذهن نشان می 

؟ یا  تان بستگی دارد تان و زیبایی ۀ ترسانند؟ مثلاً بزرگیِ شما به مقامتان، اتومبیلتان، خانا را مید و شمشونعوض می 

 صلی و جلال و شکوهِ واقعی زنده شوید و آن را داشته باشید؟[ خواهید به ماهیتِ احقیقتاً می 
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 11۰4ی، دفتر دوم، بیت ی، مثومولو

 از پیِ طاق و طرُُم، خواری کَشند

 بر امیدِ عِزّ در خواری خَوشند

اند  د ساخته اند و براساس آن پندارِ کمال، ناموس و در ها قرض گرفته گی و همانید   خاطرِ جلال و شکوهی که از دنیا مردم به 

ها عزت و بزرگی  ها و چیزهای این جهانی به آن کنند. و به این امید که همانیدگی کشند و هر خفتی را قبول می خواری می 

های مرکزشان دلخوشند و در این  بالا بیایند و دیده شوند، به همانیدگی   »من«عنوان  براساس آن پز بدهند، بههد تا  بد

 د. کننخواری احساس خوشبختی می 

 11۰5مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خُدوک  ۀ روزبر امیدِ عِزِّ ده

 اند از غم، چو دوک گَردنِ خود کرده 

 های دنیویپایدار بودنِ خوشی به نا  روزه: اشاره دارد دَه *

 خَدوک: آشفته، پریشان، گذران *

 ریسند. دوک: آلتی که با آن نخ می *

ست،  حالی عزت و بزرگی موقت در این جهان که آکنده از غم و پریشانذهنی به امید رسیدن به  های دارای من انسان 

یعنی بدن و فکرشان خراب و هیجاناتشان پر   اندریسی لاغر و باریک کرده گردنِ هشیاریِ حضور خود را مانند دوک نخ 

 است.  از غم شده 
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 11۰۶دوم، بیت  مولوی، مثنوی، دفتر

 آیند اینجا کی منم؟چون نمی 

 ین عِزّ، آفتابِ روشنمکاندر

 عزِّ: بزرگی *

ایت خدا  نهآیند و به بی گوید:[ چرا مردم با فضاگشایی به جایی که من هستم یعنی همان فضای یکتایی نمی ]مولانا می 

صورت آفتابِ درخشان  به   ست و من در این فضا شوند؟ این بزرگی و عظمتی که من دارم بزرگی و عزت واقعی زنده نمی 

 کنم. ام و برکت را در عالم پخش می ت طلوع کرده از مرکزم که عدم اس

ایت و ابدیت خدا زنده شویم. با  نهباید دوباره هشیارانه به بی   شویم که برای چه ]ما با خواندن ابیات مولانا متوجه می 

تی شما  ها باید خیلی ساده باشد. حال وقمقابل چالش کند، فضاگشایی در  این اوصافی که مولانا برای انسان تعریف می 

یک  بیت  هر  که  دید  خواهید  بخوانید  را  می ابیات  را  شما  می مقدار  یعنی سبب  انداختن  لرزاند  برای  دستتان  که  شود 

 ود.[  ها شُل ش همانیدگی 

 1429چهارم، بیت مولوی، مثنوی، دفتر  

 اندرین ره ترک کن طاق و طُرُنب 

 تا قلاووزت نجنبد تو مَجنُب

  ظاهریطاق و طُرُنب: جلال و شکوهِ*

 لشکر  قلاووز: پیشروِ *
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حرکت نکرده    ذهنی را دور بینداز و تا پیشوای توگشایی و تبدیل، جلال و شکوهِ قرضی و خودنمایی من در این راه فضا

های او باش و به  ع ارشاد و آموزش تو از جایت تکان مخور. یعنی یک پیر و راهنمای لایق مانند مولانا داشته باش، مطی

 ات فکر و عمل نکن.  ذهنی سازی ذهن و عقلِ منن و دیگر براساس سبب ابیاتش عمل ک

 35۷4مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تاجِ کَرَّمنْاست بر فرقِ سَرتَ

 طَوقِ اعَطْیَناکَ آویزِ بَرت 

 طَوق: گردنبند *

بند عطاهای رَبّانی و  و گردن   پادشاهی و کرامت الهی را بر فرق سرَت گذاشته   [ ای انسان، خداوند تاج گوید: ]مولانا می 

نهایت خودش  خواهد در تو به بی است. خدا تو را گرامی داشته و می ات آویزان کرده اش را بر سینه نهایت فراوانی بی 

 زنده شود.  

ذهنی و پندار کمال است که  آن اشِکال همین منست و  کنیم، اِشکال از ما]بنابراین اگر ما احساس کمبود و خفَِّت می 

 دهد به ابیات مولانا عمل کنیم.[ جازه نمی ا

 35۷3بیت  مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 کانِ هر خوشی  تو خَوش و خوبی و

 تو چرا خود منّتِ باده کَشی؟ 

ها در درون  شادی  ۀ هستی و معدنِ همصورت مرکز عدم و جنس خدا یا الست خوش و زیبا  انسان، تو در ذات خود به ای  

کشی که تو را مست کند؟  راب گرفتن از یک چیز بیرونی و یا حتی منّت شراب انگوری را می توست پس چرا منّت ش

ها مستِ خدایی هستیم حال  ما انسان   ۀکنی؟ ]هم ها طلب می و همانیدگی   جهانی را از چیزهای این  چرا خوشی و زیبایی 

 وجو کنیم.[  مان جست ذهنیِ خودکند، باید علت آن را در من ما بروز نمی  ۀاگوناگر این مستیِ خد 
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 ۶۰۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ارزدای دل به غمش دهِ جان، یعنی بنمی 

 ارزدسامان، یعنی بنمی سر شو و بی بی 

ابدی،    ۀابدیت خداوند و آگاه شدن از این لحظ نهایت و  منظور زنده شدن به بی ای مرکز من و ای امتداد خدا در من، به 

ذهنی را  ارزد. این عقل و سر منذهنی به پشیزی نمی را بده و به خداوند تبدیل شو، چراکه من  ذهنیحتماً این جان من 

  سازیِ ذهنت درست زیاد کند بینداز و این نظم و پارک ذهنی خود را که برحسب سبب   ها راخواهد همانیدگی که مدام می 

کنی، رها کن  خودت و دیگران را کنترل می  ای و تمام حواست به این است که نظمش به هم نخورد و براساس آن کرده

 زیرا هیچ ارزشی ندارد.  

 ۶12مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 تو مکانی، اصلِ تو در لامکان

 دکان بگشا آن   این دکان بر بند و

فرمی  و بی   که اصل تو از جنس خداای، درحالی چیزها مرکزت را به جسم تبدیل کرده   شدن با دلیل همانیده  ای انسان تو به 

 »من«صورت  جای بلند شدن به ها و فرّ و شکوه موقتی ذهن را ببند و به ذهنی، همانیدگی است. پس درِ این دکانِ من

 باز کن.  دهد درِ آن دکان فضاگشایی و مرکز عدم را  اجدی نگرفتن آن چیزی که ذهن نشان می ب

 ۶13مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شش جهت مگریز، زیرا در جِهات 

 ، مات و ششدره مات است  است شَشدرَه 

 : کنایه از مبهوت و متحیّر و عاجز ماندن در امورشَشدرَه*
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ات و  کُن زیرا در این شش جهت و در این فضای همانیده هیچ راهی وجود ندارد و بکلیّ مبه شش جهت عالم فرار م 

 درمانده خواهی شد.  

 ۷19مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مرغکی اندر شکارِ کرِم بود 

 او را در ربود  گُربه فرصت یافت 

را ربود و شکار کرد.  غنیمت شمرد و آن پرنده  ای کوچک در کمین بود تا کِرمی را شکار کند، اما گُربه فرصت را  پرنده 

ها  نیدگی خواهیم همای است، از جنسِ جسم و از جنسِ خورنده هستیم، یعنی مرتب می ]وقتی در مرکزِ ما جسم و همانیدگ

از طرفی هرکسی که خورنده است، خوردنی هم هست یعنی هنگام شکار چیزهای این جهانی توسط  را شکار کنیم. 

هشیاری  شکار  ذهنش،  و  شده  بلعیده  کُناش  و  کنیمی   فَکان«»قضا  عدم  را  مرکزمان  اگر  حال  و  شود.  خورنده  م 

 شونده نیستیم.[ خورده 

 ۷2۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خبرآکِل و  مأکول بود و بی 

 رِ خود ز صیّادی دگردر شکا

 آکِل: خورنده *

 کُول: خورده شده ما*

ها نیز دانست ممکن است توسطِ صیّادی دیگر شکار شود. ]ما انسان شونده، و نمی رده آن مرغ هم خورنده بود و هم خو

 فَکان« »قضا و کُن ممکن است ما هم شکار  دانیم  جهانی توسط ذهنمان، نمی ها و چیزهای این هنگام شکار همانیدگی 

 شوندگی بیرون بیاییم.[ ه زندگی، از جنس خورندگی و خوردخدا شویم. پس بهتر است با فضاگشایی و زنده شدن به 
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 با تشکر: 

 هابرنامه  متن سازیخلاصه  کارگروه

 گوینده: فرزانه 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 959منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   فسیر مثنویهای تکتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلاصه نویسی متن برنامه 

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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